
گزارش8
یکشنبه  ۱ تیر ۱۴۰۴  شماره 8769

 تراژدی بازنشسته بخش خصوصی 
بدون سابقه نظامی 

 روایتی از شهادت اعضای یک خانواده در سومین روز 
تجاوز رژیم صهیونیستی به تهران

زندگـــی برای او بـــه قبل و بعد از شـــهادت 
بـــرادر و خانـــواده اش تقســـیم می شـــود. 
وقتـــی کـــه خبـــر شـــهادت آنـــان در خانه 
مســـکونی شـــان مثل آوار بر سرش خراب 
شـــد بـــاور نمی کـــرد  قربانـــی کینـــه توزی 
دشـــمن شـــده اند. این بار خانواده سعید 
موســـوی مثل ده ها خانواده دیگر توســـط  
دشـــمن صهیونیست به شهادت رسیدند. 
رژیـــم اســـرائیل  کـــه از روز اول تجـــاوز به 
ایـــران ادعا کرد هیـــچ غیرنظامـــی را مورد 
هدف قرار نداده و به خانه های مســـکونی 
آســـیبی وارد نمـــی شـــود بـــا به شـــهادت 
رســـاندن اعضـــای ایـــن  خانـــواده باردیگر 
نشـــان داد برای رســـیدن به اهداف شـــوم 
خود، مـــردان ، زنـــان و کـــودکان را قربانی 

مـــی کند.
بعـــد از ظهـــر روز یکشـــنبه 25 خـــرداد ماه 
یک خانه مســـکونی ســـه طبقـــه در کوچه 
محبـــی در خیابان شـــریعتی تهران هدف 
اصابـــت قـــرار گرفـــت و اعضـــای خانواده 
ســـعید موســـوی کـــه در خانـــه بودنـــد به 
همـــراه چنـــد نفر از ســـاکنان ســـاختمان 
به شـــهادت رســـیدند. زوج بازنشسته ای 
که بـــه تازگی به ایـــن خانه اجـــاره ای نقل 
مـــکان کرده بودنـــد و آن روز بعـــد از اینکه 
دخترشـــان از محل کار به خانه بازگشـــت 
ســـاعتی بعد هدف اصابت موشک دشمن 
قرار گرفتند و به شـــهادت رسیدند. شدت 
ایـــن حمله وحشـــیانه بـــه حدی بـــود که 
ســـاختمان ســـه طبقه کاملاً فـــرو ریخته و 
دود ســـیاهی آســـمان منطقه را فـــرا گرفته 

بـــود. با حضـــور مـــردم و امدادگـــران پیکر 
دختر خانواده همان ســـاعت هـــای اولیه 
از زیـــر آوار بیرون کشـــیده شـــد ولی پیکر 
پدر و مـــادر زیر آوارهای ســـنگین مدفون 

شـــده بود.

دنیا روی سرم خراب شد
محمـــد تنهـــا بازمانـــده خانواده موســـوی 
اســـت. روز فاجعـــه در محـــل کار حضـــور 
داشـــت کـــه بـــا تمـــاس اهالـــی محـــل به 
خانه بازگشـــت. امـــا دیگـــر از خانه خبری 
نبـــود و همه خانواده به شـــهادت رســـیده 
بودنـــد. بیتا موســـوی که ســـالها به عنوان 
خبرنـــگار گـــروه فرهنگـــی در روزنامـــه ها 
و رســـانه های مختلـــف فعالیـــت می کرد 
در گفـــت و گـــو بـــا روزنامـــه ایـــران لحظه 
شـــهادت خانـــواده بـــرادرش را اینگونـــه 
 روایـــت مـــی کنـــد : » خانـــه مـــن یـــک 
چهـــار راه پایین تـــر از خانه برادرم اســـت. 
آنهـــا به تازگی به کوچه محبـــی در خیابان 
شـــریعتی نقـــل مکان کـــرده بودنـــد. یک 
خانـــه ســـه طبقـــه قدیمی کـــه بازســـازی 
شـــده بـــود. ســـاعت 3 و 40 دقیقـــه بعد از 
ظهر یکشـــنبه بعـــد از هدف قـــرار گرفتن 
ستاد فراجا و همچنین خیابان صابونچی 
در منطقـــه 7 ، کوچـــه محبـــی در خیابان 
شـــریعتی نیـــز مـــورد اصابت قـــرار گرفت. 
صدای وحشـــتناکی آســـمان تهـــران را فرا 
گرفته بود. ســـاعت 4 بعـــد از ظهر بود که 
برادرزاده ام محمد تمـــاس گرفت و گفت 
خانه شـــان مورد اصابت قرار گرفته است. 
با شـــنیدن این خبر دنیا روی ســـرم خراب 
شـــد. نمـــی دانم چطـــور خودم را بـــه آنجا 
رساندم. دود سیاهی آســـمان را فرا گرفته 
بـــود. از آنجایی که بـــرادرم و خانواده اش 
بـــه تازگی به آنجـــا نقل مکان کـــرده بودند 
نمی دانســـتم کدام خانه در کوچه محبی 
محل زندگـــی آنها اســـت. با دیـــدن خانه 

ســـه طبقه ای که ویران شـــده بـــود پاهایم 
سست شـــد. در آن لحظه از خدا خواستم 
که این خانه برادرم نباشـــد. یکی از کسانی 
 کـــه مشـــغول امـــداد رســـانی بـــود از من 
فامیلی ام را پرســـید و وقتی گفتم موسوی 
با دســـت خانه ویران شـــده را نشـــان داد 
و گفـــت این خانه برادر شـــما اســـت. روی 
زمیـــن افتـــادم. خانـــه ســـه طبقـــه ای که 
مدتی قبل بازســـازی شـــده بـــود و برادرم 
و خانـــواده اش طبقـــه دوم را اجـــاره کرده 
بودنـــد بـــا خـــاک یکســـان شـــده بـــود. 
 اســـم برادرم و همســـر و دختـــرش را صدا 
می زدم به این امید که شـــاید زنده باشـــند 
امـــا به مـــن گفتند فقـــط یک نفـــر در این 

ســـاختمان زنده مانده است. «
وی ادامـــه داد: »بـــرادر زاده ام محمـــد آن 
روز ســـرکار بـــود و خواهـــرش کـــه زودتـــر 
تعطیل شـــده بـــود از محـــل کار بـــه خانه 
آمده و ســـاعتی بعـــد در تمـــاس با محمد 
 گفته بـــود که همگـــی در خانه هســـتند. 
نمی توانســـتم به صورت محمد نگاه کنم. 
او همـــه اعضای خانـــواده و زندگی اش را از 
دســـت داد بود. محمد هاج و واج به خانه 
ای که تا چند ســـاعت قبل پـــدر و مادر در 
آن چشم انتظار بازگشت او بودند اما الان 
با خاک یکســـان شـــده بود نگاه می کرد و 
فریـــاد می کشـــید. به مـــا گفتنـــد از طبقه 
دوم ســـاختمان کـــه خانه برادرم بود ســـه 
 جنازه بیرون کشـــیدند ولی مـــا فقط پیکر 
بی جـــان حدیثـــه و صـــورت خونـــی اش 
را دیدیـــم. تنهـــا بازمانده ســـاختمان مرد 
میانســـالی بـــود که لحظـــه مـــورد اصابت 
قرار گرفتـــن ســـاختمان در راه پله ها قرار 

بوده اســـت. «

آنها بیگناه بودند
وقتـــی صحبـــت از ویژگی های شـــخصیتی 
برادر و خانواده اش به میان می آید اشـــک 
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از چشـــمان اش ســـرازیر می شـــود. بیتا با 
بغض ادامه می دهد :» برادرم و همســـرش 
بازنشســـته یک شـــرکت خصوصی بودند و 
دخترشـــان حدیثه نیز چند ســـالی بود که 
مشغول کار شـــده بود. آنها نظامی نبودند و 
شهروند عادی بودند. آنها شرافتمندانه 30 
ســـال کار کردند و همیشـــه الگوی یک زوج 
بـــا اخلاق و فـــداکار بـــرای همه مـــا بودند. 
همان شـــب برای پیدا کردن اجساد برادرم 
و خانـــواده اش برخـــی از دوســـتان کمک 
زیـــادی به مـــن کردنـــد و اگر ایـــن کمک ها 
نبود شـــاید پیکـــر بـــرادرزاده ام را پیدا نمی 
کردم.  همان شـــب به معراج شـــهدا رفتیم 

و بـــه مـــا گفتنـــد باید بـــه پزشـــکی قانونی 
برویـــم. آنجا نیز عکس هـــای نامفهومی به 
ما نشـــان می دادنـــد و فقـــط از روی یکی از 
عکس ها توانســـتیم حدیثه را شناســـایی 
کنیـــم. بعـــد از آن پیکـــر او را در ســـردخانه 
ســـتاد بحران پیـــدا کردیم . امـــا هنوز پیکر 
برادرم و همســـرش شناسایی نشـــده اند و 
 DNA به ما اعـــلام کردند بعـــد از آزمایش
هویت آنها بین اجســـادی که از ساختمان 
شناســـایی  انـــد  شـــده  کشـــده   بیـــرون 
می شـــود. بـــرای شناســـایی پیکر همســـر 
 DNA بـــرادرم از بـــرادرزاده ام آزمایـــش 
گرفتنـــد و بـــرای شناســـایی بـــرادرم باید از 

مـــادرم آزمایش بگیرند . متأســـفانه در این 
مســـیر با برخی بی نظمی ها مواجه شـــده 
ایـــم که شـــاید آن هم به دلیل شـــرایط این 
روزهـــا باشـــد. منتظریـــم تا بعـــد از جواب 
آزمایش و تشخیص هویت پیکرهای سعید 
بـــرادرم و همســـرش فاطمه و دخترشـــان 
حدیثـــه را تحویل بدهند تا آنهـــا را به خاک 
بســـپاریم. حدیثه دختری سرشـــار از شور 
زندگـــی بود. همیشـــه به آینده درخشـــانی 
 که تلاش مـــی کرد بـــا کار آن را بســـازد فکر 
مـــی کرد. هنوز هـــم باور نمی کنـــم او دیگر 

کنار ما نیســـت. «
بیتـــا موســـوی دربـــاره ایـــن جنایـــت رژیم 

مـــن  نظـــر  »بـــه  گفـــت:  صهیونیســـتی 
ویرانگـــری همـــراه  بـــا  جنـــگ همیشـــه 
اســـت و انســـان هـــای بـــی گنـــاه زیـــادی 
 در جنـــگ قربانـــی مـــی شـــوند. بـــرادرم و 
خانواده اش انســـان های بی گناهی بودند 
که توســـط دشـــمن جنایتکار به شـــهادت 
رســـیدند. آنها خانواده شرافتمندی بودند 
که مثل خیلی از مردم عادی کشـــور زندگی 
مـــی کردند . آنهـــا نیز مثل ده هـــا زن و مرد 
و کودک بیگنـــاه که از روز جمعـــه در خانه 
های مســـکونی شـــان مورد هدف حملات 
رژیـــم اســـرائیل قـــرار گرفتند به شـــهادت 

رسیدند.«

به نظر من 
جنگ همیشه 

با ویرانگری 
 همراه است و 

انسان های 
بی گناه 

زیادی در 
جنگ قربانی 

می شوند. 
برادرم و 

خانواده اش 
انسان های 

بی گناهی 
بودند که 

توسط دشمن 
جنایتکار 

به شهادت 
رسیدند. 

آنها خانواده 
شرافتمندی 

بودند که مثل 
خیلی از مردم 
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می کردند


